
 

   1فارسي  

  آمده است؟ نادرستمعني كدام واژه در مقابل آن  -1

  گران) نيازي) (كايدان: حيله ) (غنا: بي2    وفايي) (سودا: هوس) ) (جفا: بي1

  ) (جبار: مسلّط) (ريحان: گياه خوشبو)4  ) (سودايي: عاشق) (صديق: بسيار راستگو)3

  يب كدام است؟ترت هاي زير به معني واژه - 2

  »آيت، حقهّ، صبا، رحمت«

  ) نشان، جادو، نام شهر بلقيس، مهرباني2    ) دليل، ستم، باد بهاري، بخشش1

  ) علامت، حقيقت، باد، مهرباني4  ) نشانه، صندوق، باد بهاري، بخشش3

  املاي كدام بيت درست است؟ - 3

  ها پيمان ) تا عهد تو دربستم عهد همه بشكستم / بعد از تو روا باشد نقض همه1

  ها نظري باشد رفتن به گلستان ) تا خوار غم عشقت آويخته در دامن/ كوته2

  ها ) گه نعره زدي بلبل گه جامع دريدي گل / با ياد تو افتادم از ياد برفت آن3

  ها ) گر در طلبت رنجي ما را برسد شايد / چون عشق حرم باشد سحل است بيابان4

 است؟ نادرستاملاي چند واژه  هاي داده شده، واژه در ميان گروه  - 4

  »قرشّ شيران، اندوه و طرب، بدايت و نهايت، حسن صيرت، لعيمي و كريمي، حبس و چاه، طالع مسعود«

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

 است؟ نادرستكدام گزينه  - 5

  شوند. ته ميهاي غنايي در قالب نثر نيز نوش ) موضوع2  گيرد. ) ادبيات عرفاني در حوزه ادبيات غنايي قرار مي1

  ) تفسير سوره يوسف اثر خواجه نصيرالدين طوسي است.4  ) اسرارالتوحيد اثر محمد بن منور در حوزه ادبيات عرفاني است. 3

  شود؟ هاي سجع، جناس و تضاد با هم ديده مي در كدام گزينه آرايه - 6

  محنت بود هم شادي) هم 4  ) هم فرقت بود و هم وصلت3  ) هم وفا بود هم جفا2  ) هم راحت بود هم آفت1

  اند؟ هاي ادبي بيت زير كدام آرايه - 7

  »بركن ز بن اين بنا كه بايد / از ريشه بناي ظلم بركنَد«

  آرايي ) تناسب ـ ايهام ـ استعاره ـ واج2    ) استعاره ـ جناس ـ تناسب ـ تكرار1

  آميزي ـ تشبيه ـ تضاد ) استعاره ـ حس4  آرايي ) تشبيه ـ استعاره ـ تكرار ـ واج3

  ر كدام گزينه نقش دستوري ضمير پيوسته متفاوت است؟د - 8

  ) غبار راهگذارت كجاست تا حافظ / به يادگارِ نسيم صبا نگه دارد1

  ) چو گفتمش كه دلم را نگاه دار چه گفت؟ / ز دست بنده چه خيزد، خدا نگه دارد2

  داشت هوش) گوش كن پند اي پسر وز بهر دنيا غم مخور / گفتمت چون در حديثي گر تواني 3

  ) چو يار نيست به تسكين خلق نتوان زيست / كه دوستان اگرم دل دهند جان ندهند4

  واژه دو تلفظي ديده مي شود. ....................جز  ها به در تمام گزينه - 9

  تر / يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند ) از صداي سخن عشق نديدم خوش1

  / به ترك صحبت ياران خود چه آسان گفت) فغان آن مه نامهربان مهر گسل 2

  ) باغبان گر پنج روزي صحبت گل بايدش / بر جفاي خار هجران صبر بلبل بايدش3

  ) مه بر زمين نرفت و پري ديده برنداشت / تا ظن برم كه روي تو ماه است يا پري4

 كدام گزينه درباره بيت زير صحيح است؟ -10

  »ز دست بنده چه خيزد، خدا نگه دارد چو گفتمش كه دلم را نگاه دار چه گفت /«

  نقش متممي دارد.) ـَ ش در گفتمش2  نقش مفعولي دارد.) ـَ م در دلم1

 ) در مصرع دوم فعل به قرينه حذف شده است.4    ) دل به دست تشبيه شده است.3

 
 
 

  



  با كدام گزينه قرابت مفهومي دارد؟» رو نيكو خو بهتر هزار بار از نيكو«عبارت  - 11

  ) حاصل از عمر به جز وصل نكو رويان نيست / ليكن انديشه ز تشويش بدانديشان است1

  كه پاكيزه رود گر بنشيند خاموش / همه از سيرت زيباش نصيحت شنوند ) آن2

  ) صورت زيباي ظاهر هيچ نيست / اي برادر سيرت زيبا بيار3

  بايي كه هست / پيش اندام تو هيچ اندام نيست) سرو را با جمله زي4

  مفهوم كدام بيت با ساير ابيات تفاوت دارد؟ -12

  ) تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي / گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش1

  ) حديث دوست نگويم مگر به حضرت دوست / كه آشنا سخن آشنا نگه دارد2

  زر كرد در دهن خردةاد صباش گفت با صبا ز رخت، گل حكايتي / ب ) مي3

  ) رازي كه بر غير نگفتيم و نگوييم / با دوست بگوييم كه او محرم راز است4

  شود؟ دريافت مي» اوفوا بعهدي اوف بعهدكم«از كدام بيت مفهوم آيه شريفه  -13

  ) ما شبي دست برآريم و دعايي بكنيم / غم هجران تو را چاره ز جايي بكنيم1

  دار سر رشته تا نگه دارد نگسلد پيمان / نگاه ) گرت هواست كه معشوق2

  ات به دو دست دعا نگه دارد ) دلا معاش چنان كن كه گر بلغزد پاي / فرشته3

  ) غم تو دست برآورد و خون چشمم ريخت / مكن كه دست برآرم به ربنا اي دوست4

  داند؟ با توجه به شعر زير، حافظ شرط وفاداري معشوق را در چه مي -14

  »ت كه معشوق نگسلد پيمان / نگاه دار سرِ رشته تا نگه داردگرت هواس«

  ) دوري از هواي نفساني4  ) توجه و عنايت عاشق3  ) گسستن پيمان با ديگران2  پيمان رشتة) نگه داشتن سرِ 1

  در كدام گزينه هر دو بيت قرابت مفهومي دارند؟ - 15

  ي چه رسد خذلانالف) ما بارگه داديم اين رفت ستم بر ما / بر قصر ستمكاران گوي

  ب) آب اجل كه هست گلوگير خاص و عام / بر حلق و بر دهان شما نيز بگذرد

  ج) بر تير جورتان زتحمل سپر كنيم / تا سختي كمان شما نيز بگذرد

  د) چون داد عادلان به جهان در بقا نكرد / بيداد ظالمان شما نيز بگذرد

  ) الف ـ د4  ) ج ـ ب3  ) ج ـ د2  ) ب ـ د1


